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  1قوانین موضوعه فقه امامیه و دروالدین  نفقه
  

  عذرا خلیلی                                                     
   حوزه علمیه و دانشگاه آزاد اسلامیمدرس       

  

  چکیده
 ،نزولی به شرط تمکن منفق     مین هزینه زندگی اقارب نسبی معسر در خط صعودی و         تأ

هم  ،مساعدت به دیگر اقارب نیازمند  ؛حقوق اسلامی است   فقه و مسلمات  واجبات دینی و     از
 در قبـال    خودها از وظایف     لیکن بسیاری از خانواده    ،رود از مستحبات شرعی به شمار می     

 ،تـرک انفـاق ایـشان   و الزامات قانونی  اقارب  های  بارزترین مصداق ی  عنیتنگدست  والدین  
عـادت یـا تمـایلات     تنها بر اسـاس عـرف و  ، در برابر این وظیفه الهی   اطلاع کافی ندارند و   

   .نمایند  میرفتاردرونی خویش 
کیفـری   ی حقوقی و  یبرای آن ضمانت اجرا    ،را ملحوظ نموده  والدین   نفقه   ،قوانین مدون 

به همه  رسد قانونگذار به نظر میلیکن  .و ترک انفاق را جرم تلقی کرده است  در نظر گرفته  
نیازهـای   نه تنها در رفع      واست   داختهنپرمزبور  نین  قوا وضع   در روح لطیف اسلام  ابعاد  
هـای زنـدگی     تمام حیطـه    و نگری لازم را نداشته    عاطفی والدین همه جانبه    معنوی و  ،مادی

ضـروری  هـای   در خـصوص برخـی هزینـه    اصـولاً  بلکه ،ایشان را مدنظر قرار نداده است  
واد قانونی در ایـن زمینـه        برخی م  یاه  هام اب و ها  تعارضلذا   .مانده است ساکت   نیزایشان  

   .داده استحقوق والدین را تحت شعاع قرار 
نگرش اسـلام     و تبیین جایگاه رفیع والدین و      بررسی مفاهیم کلیدی  حاضر ضمن   مقاله  

  بـا مبـانی فقهـی نفقـه تطبیـق داده،           قوانین موضوعه، در   رانفقه والدین    ،ه حقوق ایشان  ب
 بـر ملحـوظ     شود و   میمتذکر  وریت فقه امامیه    با مح نکات قابل توجه در قوانین موجود را        

 أکیـد هـای فرهنگـی ت     گـذاری  سیاسـت  نمودن تعالیم همه جانبه اسـلام، در قانونگـذاری و         
  .نماید می

  

   کلیدیواژگان
  تمکن، عرف تکلیف، رب، والدین، انفقه، اق
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 یـی برخوردارند که حت ـ   ـدر شریعت مقدس اسلام والدین از چنان جایگاه رفیع        
زیارت قبر ایشان مساوی با حج نیکـو         شان مساوی عبادت حق تعالی، و     نگاه به ای  

   .)383ص ،1377نراقی،ال ؛ 80، ص 72، جهـ1403المجلسی، (شمرده شده است 
 سـوره   13آیـه     سـوره احقـاف و     17 خاص از جمله آیـه       های  خطاب خداوند در 

ایـشان نهـی    فرزندان را حتی از گفتن اف به         والدین امر نموده و    لقمان، به نیکی بر   
سـخن   اسرائیل نیکی بـه والـدین و        از سوره بنی   24 و 23آیات   در فرموده است، و  

قـل رب    اخفض لهما جناح الذل من الرحمه و      و  «: فرماید  را سفارش کرده می   کریمانه با ایشان    
 انفاق به والدین را امـر        سوره بقره صراحتاً   215در آیه    ، و »ارحمهما کما ربیانی صغیرا   

: نمایـد  طی خطابی عام بر ادای حق ایـشان تکلیـف مـی           نیز   26آیه   ردنموده است،   
  .»ءات ذا القربی حقهو«

ضرورت پیوند محکـم نـسل نـو بـا نـسل             علمای اسلامی آیات کریمه بر     از نظر 
 مـذکور بیـانگر ایـن       هاینماید، و اطلاق خطاب    گذشته در سایه تقوای الهی دلالت می      

، 7ج ،1385 قرائتی،(باشد  ابله مطرح نمیمطلب است که در وجوب موارد فوق شرط مق
عدالت اجتماعی   حقوق اسلامی که مبتنی بر کرامت انسانی و        از سوی دیگر  . )40ص

به صله رحم    است، مسلمین را ملزم به پرداخت نفقه اقربای مستمند نموده است و           
 سـوره لقمـان،   15لی با استناد به، آیـه  مآیت االله جوادی آ . سفارش نموده است   نیز

برخـی از احکـام اسـلام بـه مثابـه قـوانین             : نویـسد  ، مـی  »اصاحبهما فی الـدنیا معروف ـ    و  «
مادر ملحـد یـا اهـل     مادر، پس اگر پدر و  المللی است از جمله رعایت حق پدر و        بین

صله رحم   رفع نیازهایشان بر فرزند واجب است، و        احترام آنها و   ،کتاب نیز باشند  
یادی از آنان کنـد، بلکـه      ه بستگان خود برود و    نیز تنها این نیست که انسان به خان       

 جـوادی آملـی،   (مصداق کامل آن است که قبل از دیگران نیاز آنـان را بـرآورده کنـد                 
دسـتگیری از خویـشاوندان مـستمند را از واجبـات            لذا صله رحم و   . )295، ص 1386

نـاقص بـشری     روح و  وظایف انسانی دانسته، تنها به قوانین خـشک، بـی          شرعی و 
نماید، در این میـان والـدین بـه علـت جایگـاه رفیعـشان کـه در نـصوص                    ا نمی اکتف

  .ای برخوردارند شرعی به زیبایی ترسیم شده است، از اهمیت ویژه
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والدین را بر فرزند هشتاد حق است، چهل در  :از اربعین سلیمانی نقل شده است    
ات اسـت   آن چهل که در حـال حی ـ       چهل در حال ممات آنها، از      حال حیات ایشان و   

دو را از طعام خویش بلکه       ، لباس آن دو را پیش از لباس خود تهیه کند، آن           این که 
چــه  دو را چــه واجــب و دو را بدهــد، مخــارج ســفر آن بهتـر بخورانــد، قــرض آن 

روزه به عهده دارنـد از       حج یا نماز و    اند و  مستحب از زیارت بدهد، اگر فوت کرده      
دو  خانـه ندارنـد بـرای آن       دهد، اگر مـسکن و    ب بگیرد یا خود انجام      یجانب آنها نا  

تهیه کند یا اجاره خانه آنها را بدهد، از مال خود در اختیارشان بگذارد که هر گـاه                  
تعمیـرات   روفتن بـرف و   دارو و  نیاز یابند رفع نیاز کنند، امور آنان را از پزشک و          

یـا مخـارج    امثال اینها را یا خود انجام دهـد          امور اداری و   وصول طلب و   مسکن و 
تحمل کند، با مال خود به ایشان عزت بخشد، مال خود را مال ایشان بداند،                آنها را 

 ،1369میرعظیمـی،   (چه از اموال او بردارند یا تصرف کنند به روی آنـان نیـاورد                هر
   .)133، ص 11ج

اسـلامی از نظـر بعـد       حقـوق   پرداخت نفقه والـدین بـه عنـوان تکلیـف اولاد، در             
در خــصوص حقــوق والــدین  امــام ســجاد .مــل اســتأل تاجتمــاعی نیــز قابــ

حق مادر این است که بدانی وقتی تو را حمل کرد که هیچ کـس دیگـری                  :رمایدف    می
 بـا   ،دهـد  ای را از دل خود به تو داد که احدی به دیگـری نمـی               کند میوه  را حمل نمی  

ه بماند،  خود گرسن  همه اعضا در حفظ تو کوشید، باکی نداشت که تو را غذا دهد و             
سر برد، سایه به      هخود برهنه ب   را بپوشاند و   خود تشنه بماند، تو    را آب دهد و    تو

خویش در حرارت آفتـاب بـسوزد، از خـواب چـشم بپوشـد، تـا از                  سر تو افکند و   
اش از این همه رنج این باشد که فرزنـدی           تنها بهره  و گرما تو را نگه دارد و       سرما

  خـدا کمـک کنـد و   ایـن کـه  اس او را نـداری جـز   سپ داشته باشد، تو قدرت شکر و   
هـم    و حق پدر این است که بدانی منشأ وجـود توسـت، اگـر نبـود تـو                  .توفیق دهد 

نبودی، هر چه در وجودت خوش آیندی است بـدان کـه ریـشه آن در وجـود پـدر                    
، 1384حیـدری نراقـی،     (گـزار بـاش      به قدر این نعمت سـپاس      است، خدا را شکر کن و     

  .)127ص
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شـمارد، در ایـن      آگاهی اولاد به زحمات والدین را حق ایشان می         م و علحضرت  
 اگر فرزندان به معنی واقعی کلمه زحمات        این که آن   کلام نکته ظریفی نهفته است و     

 بـه هـیچ وجـه در خـصوص حقـوق ایـشان              ،های والدین را درک نمایند     فداکاری و
 رضـایت و  اونـد و رفتـار کریمانـه بـا ایـشان را عبـادت خد         نماینـد و   مسامحه نمی 

  . نمایند خشنودی ایشان را رضایت حق تعالی تلقی می
  

  اربوانین مربوط به نفقه اق قمروری بر
 اولاد، روزی و   نفقه در لغت به معنی هزینه زندگی، خرج، خرجی، هزینه عیـال و            

 نفقه عبارت اسـت     ،در تعریف حقوقى   .)1707، ص 2، ج 1365 سیاح،(مایحتاج آمده است    
 :گیـرد   میدو بخش مدنظر     در رای گذراندن زندگی مورد نیاز است و      از چیزی که ب   
    .نفقه اقارب نفقه زوجه و

بـه  ، اثـاث خانـه    و مـسکن ،صرف هزینه خوراک، پوشاک  «انفاق عبارت است از     
و خـوراک، پوشـاک،     ) در مورد نفقـه اقـارب     (کننده   قدر رفع حاجت و توانایى انفاق     

در مورد نفقه   (اسبت عرفى با وضع زوجه      مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود من        
  .)718ص  ،5772ش  ،1371، جعفرى لنگرودى() زوجه

رفـع احتیاجـات     مالی برای گـذاران زنـدگی و      ـ   مستحق نفقه کسی است که اولاً     
 ؛ل معیشت خود را فراهم سـازد      ینتواند به وسیله اشتغال وسا    ـ    ثانیاً ؛نداشته باشد 

قانون مدنی در مورد  است که در فقه امامیه وعجز از تکسب تنها شرطی  لذا فقر و 
اکتـساب   از مـورد شـرط عجـز    جـواهر در شده است، صـاحب   مستحق نفقه مقرر  

است  ام، زیرا نفقه اقارب کمک برای رفع نیاز  اینجا نیافته  من مخالفتی در  : فرماید می
. )171، ص31ج ،1376نجفــی، ( بــه کــسب باشــد ماننــد غنــی اســت  کــسی کــه قــادر و

 ی که به حکم قانون حق دارد، خرج معاش خود را از دیگـر             است ینفقه کس ال واجب
. )3714ص   ،5ج  ،  1371،  یلنگـرود جعفری   (  بستاند ،گردد ی محسوب م  وی اقارب   جزوکه  

 اش خانواده النفقه کسی است که هزینه یک سال خود و         از نظر فقه امامیه نیز واجب     
   هزینه یک شبانه روز خود و عیالشاند هر کس  را نداشته باشد، و برخی دیگر گفته
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   .)139، ص2، جهـ1411 جبعی العاملی، (شود النفقه محسوب می را نداشته باشد واجب
رسد قول دوم که ناظر به احتیاج فعلی است در حقـوق جدیـد بیـشتر            به نظر می  

 ی قـانون مـدن    1209 و   1195،  1106این افراد حسب مقررات مواد       .بول است ققابل  
م اقـارب  .ق1196 طبق مـاده  .ها و اجداد  نوه  زوجه دائم، پدر، مادر، اولاد،    عبارتند از   

و خویشاوندان نسبى در خط عمودى اعم از صعودى یا نزولى ملزم بـه انفـاق بـه             
یکدیگرند و الزام به انفاق در خویشاوندان سببى یا رضاعى و خویشاوندان نسبى             

النفقه   و خاله، عمو و عمه واجب       لذا خواهر و برادر، دایى     ؛در خط افقى وجود ندارد    
ایـشان در صـورت    اما پدر و مادر هر چه بـالاتر رود و فرزنـد و اولاد            ؛باشند نمى

  .)718ص  ،5772شماره ، 1371 جعفرى لنگرودى،( شوند النفقه محسوب می نیاز واجب
  البیـت  غذا و اثاث   م شامل مسکن، البسه،   . ق 1204ماده  مصادیق نفقه اقارب طبق     

 در نفقه اقـارب،      لذا ؛باشد میرفع حاجت و با در نظر گرفتن استطاعت منفق          به قدر   
 تنهـا رفـع     ، بلکـه   نظـر قانونگـذار نبـوده      حالنفقه، مطم ـ  یت اجتماعى فرد واجب   وضع

  . استنظر قرار گرفتهحاجت از اقارب مورد 
نفقه زمان گذشـته خـود      ی  تواند برا  یزوجه در هر حال م    م  .ق 1206ماده   طبق  

بوده و در صورت افلاس یا      ه  طلب ممتاز ،   نماید و طلب او از بابت نفقه       یاقامه دعو 
 آتیـه   در مـورد   اقارب فقـط     ی ول ، شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود       یورشکستگ

مستحق نفقـه    یکسی   قانون مدن  1197 ماده   اساس بر .نمایندمطالبه  توانند نفقه    یم
ل معیـشت خـود را   یسـا  وی و نتواند بوسـیله اشـتغال بـه شـغل    باشداست که ندار   

ی در روابط بین اقارب فقط اقارب نـسب      ی   قانون مدن  1196ماده   بنا بر  ، و فراهم کند 
بـه تـصریح    ؛ و    ملزم به انفـاق یکدیگرنـد      ی یا نزول  ی اعم از صعود   یدر خط عمود  

ه عهده اولاد و اولادِ     الاقرب فالاقرب ب    نفقه ابوین با رعایت   ،  ی قانون مدن  1200ماده  
نفقـه اقـارب عبـارت اسـت از     ی نیز بیـان نمـوده    قانون مدن 1204ده  ما،  اولاد است 

   . استطاعت منفقالبیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه البسه و غذا و اثاث
قانون مدنی در صورت تعـدد مـستحق نفقـه، نفقـه             1203ـ1201ر اساس مواد    ب

 بـر  قـه همـسر   همچنـین نف   باشـد،  النفقه مقدم مـی    گر افراد واجب  خود شخص بر دی   
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مقـدم  ) والـدین (بر اقارب خـط صـعودی   ) فرزندان(قه اقارب خط نزولی   فن اقارب و 
همچنین نفقه اقـارب   گیرد، تقدم بر اساس قرابت در یک خط صورت می شود، و  می

 مقـدم   ،شـود  تعهدات تا حـدی کـه جـزء مـستثنیات دیـن محـسوب مـی                بر دیون و  
تمکـن    صورت عجز مستحق نفقـه و      در  و استبه آینده    اقارب ناظر نفقه   .گردد می

در یک خط صعودی یا نزولـی، یـا           و گردد کلیف متقابل واجب می   تمنفق، به عنوان    
عهـده   بـر   نفقه والدین نیز   .گردد  پرداخت می  اًنزولی متساوی  در دو خط صعودی و    

  .باشد ، می)متساویاً( دختر اولاد، پسر و
  

  ضمانت اجرای حقوقی نفقه
  از ؛دـان کیفری در نظر گرفته ی وـ، ضمانت اجرایی حقوقفقهای امامیه برای نفقه

: پردازد به بیان ضمانت اجرای حقوقی نفقه می       الاسلام شرایعمحقق حلى در    جمله  
الوقت   از نفقه دادن سرباز زند و دفع       ،هر گاه کسى که نفقه اقارب بر او واجب است         

   ود امـر حـاکم، حـبس        پس اگر امتناع کند یعنى بـا وج ـ        ؛کند، مجبور کند حاکم او را     
 جـایز اسـت کـه حـاکم     ،کند او را حاکم و اگر مالى براى او باشد کـه ظـاهر باشـد           

 .)745 ـ ـ 744، ص   2، ج   1362،  حلـى ( بردارد از مالش به قدرى که صـرف کنـد در نفقـه            
حاکم یا قصاص از اموال وى       ل به اجبار  ئقا،  رک انفاق اتبا  رابطه  شهید اول نیز در     

   .)76 ص ،2، ج تا بی، عاملیالمکی ( باشد میتوسط حاکم 
اه تواند برای نفقه آینـده بـه دادگ ـ        میاز نظر حقوقی مستحق نفقه       ،بر این اساس  

 مجبـور بـه   ، بایـد بـه او نفقـه دهـد         از این طریق شخـصی را کـه قانونـاً          مراجعه و 
مبنای فقـه امامیـه، در        اصلاحی قانون مدنی، بر    1205پرداخت نفقه کند، طبق ماده      

توانـد بـه مقـدار نفقـه از          اه می گ داد ، که الزام به پرداخت نفقه ممکن نباشد       صورتی
  در صـورت غیبـت    : النفقه یا متکفل مخارج او قرار دهد       اموال منفق در اختیار واجب    

یا استنکاف از پرداخت کسى که نفقه بر عهده اوسـت و عـدم امکـان الـزام وى بـه             
تواند از اموال او به مقدار نفقـه         النفقه مى  پرداخت نفقه، دادگاه با مطالبه افراد واجب      

 در صورتى که امـوالى از منفـق در           و ...ن مخارج قرار دهد   ادر اختیار آنها یا متکلف    
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اختیار نباشد، به شخص دیگـرى اجـازه پرداخـت نفقـه را داده و ایـن قـرض را از        
ارب  در مورد نفقـه اق ـ     1205فایده عملى این قسمت از ماده        .مستنکف مطالبه نماید  

صورت دیـن   ه  ب،  زیرا نفقه زوجه که مربوط به زمان گذشته است        . گردد آشکار مى 
که نفقه معوقه اقارب، جنبه دیـن پیـدا          گیرد، اما با توجه به این      بر ذمه زوج قرار مى    

 با صدور مجوز استقراض از ناحیه دادگاه صالح، ملزم به انفاق، مکلف به              ،کند نمى
   .گردد مىپرداخت نفقه معوقه اقارب نیز 

اى  النفقـه  در صورت امتناع فرد ملزم بـه انفـاق از پرداخـت نفقـه، هـر واجـب                لذا  
 و درخواست کند که ممتنـع از انفـاق را اجبـار بـه     ایدند به دادگاه مراجعه نم اتو مى

  .پرداخت نفقه کنند
  

  نفقهضمانت اجرای کیفری 
 ه تنهـا  ـن صاحب جواهر به هر دو ضمانت اجراى جزایى و حقوقى اشاره نموده           

 اجبـار وى بـه پرداخـت    را مجاز بـه  حاکم ،از پرداخت نفقه  منفق  در صورت امتناع    
 ،1376 ،نجفـى (ست  ا داده عدم امکان اجبار، به حبس وى نظر       در صورت د، بلکه   دان می
   .)250 ـ249 ص ،11ج 

ضمانت اجرای کیفـری نفقـه،      ن موضوعه که مبتنی بر فقه امامیه است،         در قوانی 
تـا  . برای ترک انفاق مقرر شده اسـت      مجازات اسلامی   که در قانون    مجازاتی است   

علت عدم وجود ماده قانونى        به 1313 قبل از تصویب قانون جزاى عمومى در سال       
در زمینه ترک انفاق، چنین جرمى موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون،              

، اصـل قـانونى     1353 خانواده مـصوب     قانون حمایت  22 و بعد از آن ماده       14ماده  
   .کرد مین مىأبودن این جرم را ت

 بـرای تـرک انفـاق       ، بـه جـای حـبس      1362 قـانون تعزیـرات مـصوب        105ماده  
 قانون  642 لیکن این ماده به موجب ماده        ؛ ضربه مقرر داشت   74مجازات شلاق تا    

 نسخ گردید و برای ترک انفـاق مجـازات حـبس از             1375مجازات اسلامی مصوب    
  .تا پنج ماه مقرر گردیدیک روز  سه ماه و
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گردد که متن قانون تعزیرات با قوانین        ای ملاحظه می   مقایسه با نگاهی اجمالی و   
ماده قانونی   میزان مجازات متفاوت است؛ به هر حال، در        در ماهیت و  منسوخه در 

شـکایت    آمده است که ایـن جـرم جـز بـا           ) قانون مجازات اسلامی   642ماده  ( اخیر
 در صـورت گذشـت شـاکی خـصوصی،          یـب نیـست و    شاکی خصوصی قابـل تعق    

تخفیـف دهـد یـا بـا رعایـت مـوازین شـرعی از آن                توانـد در مجـازات       دادگاه مـی  
 قانون حمایـت خـانواده ، مجـازات تـرک انفـاق،          22به موجب ماده     .نظر کند  صرف

تعقیـب کیفـری منـوط بـه شـکایت شـاکی             حبس از سه ماه تـا یـک سـال اسـت و            
 اسـترداد شـکایت، تعقیـب جزایـی یـا اجـرای             باشد کـه در صـورت      خصوصی می 

هـای عنـصر مـادی جـرایم، بـه            بنـدی   این جرم در تقسیم    گردد مجازات متوقف می  
 گیـرد  مـی  مطلـق قـرار     و 1مقیـد، در اعـداد جـرم آنـی         و مطلق ، مستمر ،جرایم آنی 

 جـرم تـرک انفـاق، مجـازات         2گانـه  لذا با احراز عناصر سـه      ؛)18، ص 1384محمدنژاد،  (
 ی است که عنصر ماد    یبزه ترک انفاق از جمله جرایم     ونی خواهد بود،    مستنکف قان 

  . اثبات آن توام با مشکلات است  وشود  یآن با ترک فعل محقق م
 یالنفقه منوط به تمکن مـال       زوجه و سایر اشخاص واجب    درباره  تحقق این جرم    

 ی و اسـتطاعت لازم را بـرا       یتوانـای منفـق    اسـت کـه      ی، ضـرور  یمنفق است؛ یعن ـ  
الـزام بـه انفـاق     مسقطوی  یبا این وصف عدم تمکن مال     . اخت نفقه داشته باشد   پرد

ل خواهـد  ی ـبوده و با توجه به سقوط الزام، خصیصه مجرمانه نیز از عمـل فـرد زا               
                                                 

مجـازات  گاه شخصى به جهت ارتکاب جرم ترک انفاق تحـت تعقیـب و محاکمـه قـرار گیـرد و       بنابراین هرـ  1
شود اما در ادامه همان عمل، باز هم از انفاق خـوددارى نمایـد، اگـر جـرم تـرک انفـاق را آنـى بـدانیم، دیگـر                             

اما اگر جرم ترک انفاق را جرمى مستمر بدانیم، فرد، مرتکب یک . توان او را به لحاظ آن عمل مجازات کرد نمى
ستمرار جـرم پـس از صـدور حکـم محکومیـت            توان براى مدت ا    جرم شده است اما به جهت استمرار آن، مى        
  .)14، ص1378اسدی، ( اولیه، وى را دوباره محاکمه و مجازات کرد

 عنصر مادی که همان فعل یا ترک -2 عنصر قانونی یا بیان قانونگذار   -1عناصر سه گانه جرم عبارتند از        -2
  .عنصر روانی یا قصد مجرمانه -3فعل است 
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تـوان بـراى      قانون مجازات اسلامى، مـى     19 در حال حاضر با مراجعه به ماده       .شد
پـس قاضـى    ؛   در نظـر گرفـت     تارک انفاق علاوه بر مجازات اصلى، مجازات تکمیلى       

تواند تارک انفاقى را که به عللـى از جملـه ارتکـاب جـرم تـرک انفـاق بـه مـدت                        مى
خطرناک در او محرز است، علاوه بر مجـازات           طولانى یا تکرار جرم، وجود حالت     

اصلى سه ماه و یـک روز تـا پـنج مـاه حـبس، بـه تبعیـد یـا محرومیـت از حقـوق                          
خصوص مجازات تبعى جرم ترک انفاق، با مراجعه        در   .اجتماعى نیز محکوم سازد   

به قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامى                
 مکـرر ایـن قـانون محرومیـت از          62در مـاده    : تـوان گفـت    مى،  27/2/1377 مصوب

 3حقوق اجتماعى بعنوان مجازات تبعى در جرایم با مجازات حبس تعزیرى بیش از            
اسـدی،  ( اسـت تکمیلـی   رار داده شده است لذا جرم ترک انفاق فاقـد مجـازات             سال ق 

  .)14، ص13شماره ،1378
که خویشان نزدیـک    ی   است قانون  یالزام به انفاق، تعهد    ،طور که بیان شد    همان

 مستمند خـود  اوندبه هم دارند و به موجب آن هر توانگر وظیفه دارد معاش خویش    
 هم دارد و هدف     ی بلکه جنبه قانون   ؛ ندارد یجنبه اخلاق تنها  له  أ مس این؛  را تأمین کند  

 ،این اسـت کـه حقـوق      کیفری برای آن،     از در نظر گرفتن ضمانت اجرای حقوقی و       
برخی عقیده دارند ضمانت اجراهای      لذا   ؛ خانواده را تضمین کند    ای اعض یهمبستگ

تواند موجب کاهش این جرم     تر در خصوص جرم ترک انفاق شاید ب        کیفری سنگین 
اعتنایى مرتکب بـه افـراد خـانواده         از آنجا که ارتکاب چنین جرمى، نتیجه بى        :گردد

 و با توجه به احترامى که نهاد خانواده باید در جامعه داشته             است زوجه   خصوصاً
تر، شاید بتواند در جلوگیرى از       باشد و اهمیت این نهاد، قرار دادن مجازات سنگین        

ر چند این واقعیت نیز غیرقابل انکار است کـه          ه .یافتن این جرم مؤثر باشد      وسعت
وجود عواملى از جمله بینش و نگرش جامعه به تارک انفـاق از طرفـى، و امیـد بـه                    

تواند در جلوگیرى از گسترش جرم تـرک انفـاق           فرار از مجازات از طرف دیگر مى      
گاه جامعه و افراد آن قـادر بـه درک شـناعت چنـین تـرک                  چرا که هر   ؛مؤثر باشد 

 گردد و از طرف دیگر هر گـاه از طریـق در پـیش گـرفتن سیـستم دادرسـى                     فعلى
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 تمایـل افـراد بـه ارتکـاب فعـل           ،صحیح و سریع، امکان فرار از مجرم سـلب شـود          
  .)33، ص14شماره، 1378، اسدی( مجرمانه تا حدود زیادى سرکوب خواهد گردید

 اعمـال   هآن ک ـ رسـد بـیش از        به نظـر مـی     ،عین اعتقاد به قاطعیت قانون     درلکن  
اجتمـاعی   مجازات و زندان در این باره کارساز باشـد، انجـام اقـدامات فرهنگـی و               

، 1385 جـداری فروغـی،   (اسـت    ثرؤحتی تبلیغی و روشنگری در این زمینه م        حقوقی و 
جهـت قـانون مـورد       النفقه نه تنهـا از     مین مخارج اولیه زندگی واجب    أت نفقه و  .)1ص
 نظر انسانی و اخلاقی امری ملحوظ اسـت، و         از بلکه در باورهای دینی      ،کید است أت

 لذا در صورتی که بـرای  ؛سرپیچی از آن مشکلات بسیاری را در پی خواهد داشت     
از نظر استنباط حقوقی یقین حاصل نشود، یا مجـازات           قاضی در جهت اثبات نفقه،    

تعیـین ایـن حـق وظیفـه محکمـه وجـدان             ز و یمجرم بنابر جهاتی میسر نگردد، تمی     
  .  همسو با فطرت انسانی استاست، که

  
   با محوریت فقه امامیهنکات قابل توجه در قوانین فوق 

 قوانین مربوط به نفقه اقارب، کلیـه اقـارب نـسبی در خـط عمـودی صـعودی و                  
 لـیکن بـه جهـت    ؛های ترک انفاق نیـز عـام اسـت    مجازات گیرد و نزولی را در برمی 
میان اقارب بـر نفقـه والـدین     ازمحدود نمودن دامنه آن، بحث را  اهمیت موضوع و  

  .دهیم نقد قرار می مورد بررسی ورا متمرکز نموده و قوانین خاص ایشان 
در فقـط   از جمله والدین معـسر،      اقارب  ،  م.ق 1206ماده   به تصریح بخش آخر    ـ

 بـرای نفقـه زمـان گذشـته خـود           امـا  ،توانند مطالبه نفقـه نماینـد      ی آتیه م  خصوص
چیـزی بـه    در وقت خود پرداخت نـشود       نفقه  اگر  لذا   ؛ایندتوانند اقامه دعوی نم    نمی

شـده بـا شـکایت شـاکی        کـار محـسوب       تارک نفقه بـزه    چند هر آید، ذمه منفق نمی  
 ؛لیکن پذیرش این حکم از نظر حقـوقی دشـوار اسـت           گردد؛   میخصوصی مجازات   

    ایندر آید تا آن را مطالبه کند، و وجود نمی  هنفعی ب زیرا تا طلبی محقق نشود، ذی
  .شود خصوص به مجرد تحقق، دین به گذشته پیوسته غیرقابل وصول می

   یل دادرسـ که وارد مراحیاز زمانباید دقت شود که نفقه ایشان  از سوی دیگر



 ١١

 زیـرا نـشود،   حـق آنـان     اطاله دادرسی منجر به تـضییع        و   محاسبه گردد شوند    می
گـردد کـه     گـر مـشاهده مـی     ارا منع نکرده است و      ی  ا  گرفتن چنین نفقه   یقانون مدن 

 در  یو سـرعت دادرس ـ   ی   بـه دلیـل سـادگ      ،اند  امامیه به این فرع نظر نداشته      یفقها
برخــی حقوقــدانان بــرای ایــن مهــم تــدبیری   .ی بــوده اســتنظــام حقــوق اســلام

م، در وقتـی کـه متقاضـی بـرای          . ق 1205مـاده    و 1  فقهـی  طبق منـابع   :اند اندیشیده
تواند بدون فوت وقت به وی اجـازه         کند، حاکم می   دریافت نفقه به حاکم مراجعه می     

برای سپس حکم به پرداخت نفقه       خرج کند و   دهد تا برای نفقه خود قرض بگیرد و       
نفقه گذشته را قضا نماید زیـرا         در این صورت لازم است نامبرده      .منفق صادر کند  

 هر  در؛ لذا   نه مواسات فرض است   شود و به گردن منفق       دیگر نفقه دین در ذمه می     
   . )197ص ، 1381فقیهی، ( ادا کندباید  دین خود را ،زمان که باشد

 و باشـد  کـه نـدار    شـمارد  مـی مستحق نفقـه     را یکس 1197ماده  در   رقانونگذا ـ
شـخص   لذا   ؛ل معیشت خود را فراهم سازد     ی وسا ی اشتغال به شغل   هوسیل  هند ب انتو

 ، کـه  نفقـه بخواهـد   تواند از خویشان در خط مستقیم خود         تنگدست در صورتی می   
توانـد امـرار     یکردن هم نم   کار هوسیل  هب ـ   ثانیاً ؛نداردی  کافی  دارایـ  نماید اولاً اثبات  

هـا    دارد و دادگـاه    ی بیشتر جنبـه عرف ـ    ی و ناتوان  یدو مفهوم ندار   لیکن   ؛معاش کند 
مین أرا ت ـ  کـه گـاه نظـر شـارع           دارند یا  تفسیر این دو عنوان اختیار گسترده      یبرا
   :بسیار جامع به این امر پرداخته است) ره(امام خمینی  .نماید نمی

 اگـر ایـن     ، قوت خود را ندارند ولى قادر بـر تحـصیل آن هـستند              که فعلاً  یاقارب
ال بکـف   ؤى و س ـ  ی از راه قرض گرفتن یا گـدا       غیر کسب باشد مثلاً   از راه   قدرتشان  

اگـر  و  قسم قدرت مانع از وجـوب انفـاق بـر آنـان نیـست،                 بدون اشکال این   ،باشد
 رفتنـد و از راه صـنعت       بایست بدنبال کارآموزى مى    فقرشان براى این بوده که مى     

                                                 
شـونده بـرای کـار       شخص انفـاق   د یا غایب باشد با آن که توانایی انفاق دارد، و           اگر شخص منفق انفاق نکن     -1

حـساب   او قـرض کنـد بـه       حاکم دستور به قرض کردن به عهده منفق را بدهـد و            خود به حاکم مراجعه کند و     
؛ 323 ، ص  2، ج 1379موسوی الخمینی ،    ( کردن آن    اشود و واجب است بر او قض       کننده مشغول می   منفق، ذمه انفاق  

  )386، 31، ج1376نجفی، 
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  بـاز اشـکالى    ،انـد  دست مانـده  یاند و در نتیجه ته     اند ولى نرفته   کرده امرار معاش مى  
ى هم که اکتساب برایشان     یرا بدهد، و در جا     انکه واجب است نفقه آن     نیست در این  
فرسا است، نظیر اکتساب از راه حمالى و  ن طاقتلکن تحمل آن برایشا ممکن هست

ن آنان مناسبت ندارد و     أآن دشوارى نیست لکن با ش     ه  یا ب  و   کارهاى سنگین دیگر  
 در این فرض نیز واجب است نفقـه  ،اند اکتسابى نزده همین جهت دست به چنینه ب

مثـل  باشـند    و اگر چه ناتوانى بر تکسب را براى خود درست کرده...را بدهد آنان
ایـن  ه ب ـ اند بلکه اینکه تکسب را ترک کرده باشند نه به خاطر اینکه راحت طلب بوده

طلـب   و) چون معالجه کردن بیمـار    (ى مهم   جهت که مشغول به امر دنیوى و یا دین        
، 1379خمینی، الموسوی ( شود  آنان ساقط نمىهوجوب دادن نفقه ب، غیره واجب و لمع
   . مدنظر قانونگذار واقع شوددایلذا امور مذکور نیز ب .)321، ص2ج

النفقه متعدد باشند و منفق نتوانـد        اگر اقارب واجب  ،  م. ق 1202 به موجب ماده       ـ
 ی بـر اقـارب در خـط عمـود         ی نزول ـ ینفقه همه آنها را بدهد، اقارب در خط عمـود         

قانونگذار در این ماده خواسته است فرزندان را گرچه         ،  د بود نخواهمقدم   یصعود
ی  صـعود  یکننده باشد بر پدر و مادر او که در خط عمـود            خص انفاق  ش یها نواده

ثر از وضـع    أقرار گرفته است مقدم شمارد و در حقیقت در انفاق بـه فرزنـدان، مت ـ              
عقیـده دارنـد، فلـسفه تقـدم         نیـز  برخـی حقوقـدانان      .بوده اسـت   نی و روا  یاجتماع

بب شاید این باشد کـه شـخص س ـ  ،  خویشان خط نزولی بر خویشان خط صعودی      
ل زندگی آنـان    یکند وسا  عرف اقتضا می   منطق و  ایجاد خویشان دسته اول شده و     

؛ لیکن قانون مدنی در ماده مذکور از فقه امامیـه           )404ص ،1378صفایی،  ( آورد  را فراهم 
 از نظر فقهای امامیه، اقربای خط صعودی و اقربای          آن که پیروی نکرده است، چه     

ک ردیـف بـوده و در گـرفتن نفقـه شـریک             خط نزولی از لحاظ درجه قرابـت در ی ـ        
 اگر مقدار غـذا و  شوند، و  بر اجداد مقدم نمی نوادگان و ،هستند، لذا اولاد بر والدین    

 وتواند قرعـه بزنـد       یم ،باشد ن ی پدر و مادر و اولاد کاف      یدارد برا منفق   که   یطعام
 دهـد آنهـا را ن     همه کفاف تقسیم کند هر چند      ی ممکن است بینشان به طور تساو      یا
ــی،( ــی ؛387-385ص  ،31، ج1376 نجف ــاملی، ال جبع ــی 558ص ،1، ج1371ع ــدی، ب ــا،  ؛ فاضــل هن ت
   .)112،ص1ج
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قاعده این است کـه تقـدم خویـشان در خـط            م  .ق 1200 طبق ماده    ،علاوه بر آن  
 در یک درجه    ی مشروط بر این باشد که با خویشان در خط صعود          ی نزول یعمود
هـر گـاه خویـشان در خـط         و  ) ر پـدر و مـادر     مانند تقـدم اولاد بلافـصل ب ـ      ( باشند
 اگـر  لـذا ) نوادگـان ( است که دورتر است      یتر باشند مقدم بر اولاد      نزدیک یصعود

 اولاد بلافصل، نوادگان او باشند، پدر و مادر مقدم بر آنـان اسـت،               یچنانچه به جا  
، کلیـه    مـذکور  مـاده  آن کـه  ، چـه    شـود  یاستنباط نم  1202این مفهوم از ماده     لیکن  

پدر (فرزندان و نوادگان را مقدم بر اقارب در خط صعود           ( را   یرب در خط نزول   اقا
                                       . در تعارضندیکدیگر لذا این دو ماده با ؛ دانسته است) و مادر

 فقهای امامیه قائل به این هستند که اگـر منفـق نیـاز بـه ازدواج داشـته باشـد،                     ـ
  نفقـه اقـارب مواسـات و       آن که گردد، چه     نفقه اقربا مقدم می    مخارج ازدواج وی بر   

گردد که منفق متمکن باشد، در حالی کـه ازدواج           هنگامی واجب می   معاونت است و  
تواند اقدام بـه ازدواج      بلکه به آن امر شده است؛ پس آدمی می        باشد    میامری جایز   

؛جبعی العاملی،  110تا، ص  بیفاضل هندی،   ( حتی اگر به عدم انفاق اقارب منتهی گردد          ،کند
    .، لیکن این امر در قوانین منعکس نشده است)558ص، 1ج، 1371

 نیازمنـد ازدواج    ی که اگر شخص   عقیده دارند امام  حضرت  مانند   البته برخی فقها  
ازدواج ،  گیرد ی که اگر ازدواج نکند در مضیقه یا در معصیت قرار م           یاست به طور  

، بـه   )321ص  ،  2ج  ،  1379خمینـی،   الموسـوی   ( ب را بپردازد  نفقه اقار باید  مقدم است والا    
  .هر حال  قانون در این موارد ساکت است

النفقـه    در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجـب           م.ق 1203ماده   مطابق   ـ
 مادر و زوجه داشته ی اگر کس  در واقع  ؛ و ن خواهد بود  ادیگر، زوجه مقدم بر سایر    

این قاعـده   ؛ لیکن    باید زن را مقدم دارد     ،بدهدنفقه  نفر  باشد و نتواند به بیش از یک        
مین اندوخته  أزیرا عادلانه نیست که ت     ؛بار و قابل نکوهش است     زیانی  از نظر اخلاق  

 مادر و پدر شوهر مقـدم       یبر ادامه زندگ  )  که ثروتمند هم هست    یدر حال ( زن   یمال
 ی بیشتر به طلب مال     امرار معاش نیست و    ینفقه زن تنها برا   له که   أاین مس و  ؛  باشد

  . ادای حق والدین گردد ، نباید مانع ازشباهت دارد
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 که مبتنی بر فقه امامیه اسـت، نفقـه زوجـه مقـدم بـر      الذکر فوق بر اساس ماده    ـ
هذا باید یادآور شد که این تقدم بدون اسـتثنا           باشد، مع  نفقه سایر واجب النفقات می    

النفقــه او از  افــراد واجــب ص ونیــست، در فقــه امامیــه نفقــه یــک شــبانه روز شــخ
بر حقوق دیگـر بـستانکاران، مقـدم گردیـده اسـت             مستثنیات دین محسوب شده و    

، نفقـه یـک مـاه مـدیون و          630نیـز در مـاده        قانونگـذار  )57 و 3، ص 2، ج هـ1414حلی،  (
   .را از مستثنیات دین برشمرده است خانواده او

 بـر   ،شـود   دین محسوب می   حدی که جزء مستثنیات    بر این اساس نفقه اقارب تا     
 صورت طلب در آمده است      هتعهدات از جمله نفقه زوجه منقطعه که ب        دیگر دیون و  

  . صورت شفاف در قانون منعکس گردد  ه بدبای می  لذا این امر؛مقدم خواهد شد
البیت به قـدر حاجـت    م نفقه اقارب را، در مسکن، البسه، غذا، اثاث    .ق1204ماده   ـ

 وضعیت  ماده قانونی مذکور،   در. نماید ستطاعت منفق محدود می   با در نظر گرفتن ا    
 نظر قانونگذار نبوده و تنها رفع حاجـت از اقـارب            ح، مطم النفقه اجتماعى فرد واجب  

توان دریافـت    از سوی دیگر با دقت در ماده فوق می        .  است قرار گرفته مورد توجه   
عامل احتیاج مستحق نفقـه  دو  ،  میزان نفقه حاکی از این است که، در        قانونگذاربیان  

و فرض این است که توافق بر کننده دارند  نقش تعیینکننده   و درجه استطاعت انفاق   
، لـذا داوری در     طرف دیگر انجام شـده اسـت      ی  نیاز یک طرف و درآمد کنون     ی  مبنا

 این زمینه به عرف واگذار گردیده که خود به عنوان مفسر نظر قانونگذار، متأثر از              
  .باشد اجتماعی افراد می  ون خانوادگیوشؤ

ســفرهای بهداشــتی، لــوازم هــای درمــانی،   قــانون فــوق در خــصوص هزینــه
عـادت   ، لـیکن عـرف و     ازدواج سـاکت اسـت     کار، ایاب و ذهـاب و      خدمتضروری،  

 جبعـی العـاملی،   (یـد آن اسـت      ؤفقه امامیـه نیـز م       و ،له قابل استناد  أمسلم در این مس   
 به نظر   )378ـ  376، ص   31، ج 137 6 نجفی، ؛166، ص 2، ج هـ1412طباطبایی،  ،  558ص ،1، ج 1371
 ممکن است نیـاز  ،آید وجود می  هزندگی اجتماعی ب هایی که در  رسد با دگرگونی   می

های جدید نیـز     در مورد نیازمندی   لذا   وکند   تری نسبت به گذشته پیدا     معنای موسع 
  . باید تدبیری اندیشیده شود
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انـد، لـیکن بنـا بـر قـول            را نیز واجب دانـسته     النفقه فقها اعفاف واجب   ازبرخی   ـ
جبعی العاملی، (مجرای اصل برائت است  مشهور، شمول نفقه به این مورد مشکوک و

، امـام  )378ــ  376، ص 31، ج137 6؛ نجفـی،  166، ص2هـ، ج1412، طباطبایی،   558، ص 1، ج 1371
 النفقـه  که واجـب   بر انسان واجب نیست این     :اند راحل نیز این امر را مد نظر قرارداده       

براى مردانش زن بگیـرد     ،  خود را حفظ عفت کند و عزب آنان را به ازدواج برساند           
تـر بـه    بپردازد، هر چند کـه نزدیـک   را زنان شوهر و یا حداقل مهریه آنان و براى

رداختن صداق این پ  واحتیاج به ازدواج و ناتوانى از مخارج آن صورت احتیاط در
 ،2ج  ،  1379،  خمینـی الموسـوی   (ب  ز پـدر ع ـ   در خصوص  اًاست که چنین کند مخصوص    

  .)321ص ، 9له أمس
مین معاش خانواده مستحق نفقه نیـز بـر   أآیا هزینه ت این که قانون در خصوص    

صـاحب جـواهر اگـر      از نظـر     لـیکن    ؛ یـا خیـر، سـاکت اسـت        کننده است  عهده انفاق 
است به عهده منفق     والنفقه نیاز به زن داشته باشد، نفقه زن او نیز جزء نفقه              واجب

نیـز ایـن مهـم را مـدنظر     قانونگذار لذا بایسته است  . )378-376، ص   31، ج 1376 نجفـی، (
  . قرار دهد

 را کـه بـر عهـده اوسـت          ی اگر شخص نتواند نفقه تمام کسان      یدر قوانین کنون   ـ
 را  یتواند کس  یمین معاش خود او مقدم بر دیگران است، زیرا حقوق نم          أت،  بپردازد

 که   است یمدت،  مانده است مسکوت   آنچه در این زمینه      ؛ لیکن  کند یداکاروادار به ف  
 ؛ شخص باید بیش از دیگران نفقه خود را داشته باشد تا ملزم به انفاق آنـان شـود                 

  ترین مدت که داشتن خوراک و لباس و کند که کم ی ایجاب می خانوادگیهمبستگ و
  . گیرد قرار مناط اعتبار ،منزل در یک روز باشد

  دان است و درـده فرزنـادر بر عهـه پدر و مـنفق: دارد یـان مـم بی.ق 1200ادهـم ـ
تقـدم خویـشان    «ها با رعایت قاعـده        نداشته باشند، نواده   یصورتی که آنها فرزند   

این ماده اولاد را اعم از دختر و پسر دانسته و            لیکن   ؛پردازند ی نفقه را م   »تر نزدیک
؛ آنچه از ایـن مـاده بـه          پدر و مادر دانسته است     هر دو جنس را موظف به انفاق به       

 این است که نفقه والدین بالـسویه بـه عهـده فرزنـدان اسـت                ،گردد ذهن متبادر می  
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وجـود  نیـز    دو نظر دیگـر      افقهدر بین    حالی که  در ،خواه پسر  خواه دختر باشند و   
ر فرزنـدان پـسر در انفـاق بـه پـدر و مـادر مقـدم ب ـ                برخی فقها عقیده دارند      ؛دارد

دختران هستند و به موجب نظر دیگر، پسران و دختران به نـسبت میـراث در ایـن                  
در میـان آراء  ی اخیر   أرسد ر  به نظر می  و   ،یتکلیف شرکت دارند نه به طور مساو      

   .باشد از وجاهت بیشتری برخوردار می دیگر
در روابـط بـین      م.ق1196ماده  به تصریح     و  در فقه امامیه   ر مشهو هطبق عقید  ـ
 ییـا نزول ـ  ) اجـداد (ی   اعـم از صـعود     ی در خـط عمـود     ینـسب  اقـارب     فقـط  ،باقار

، انفـاق بـر      اسـلامی  فقـه  ایـن کـه   رغـم    علـی و  ،  به انفـاق یکدیگرنـد    ملزم   )نوادگان(
 هـم  یداند و وجدان عمـوم  یخویشاوندان اطراف مثل برادر و خواهر را مستحب م  

 ی، قـانون حـق خاص ـ     دانـد  ی از برادر ناتوان م ـ    یبرادر توانگر را مکلف به دستگیر     
در این زمینـه     لذا جا دارد قانونگذار      ،گرفته است ن این خویشاوندان در نظر      درباره

  .نیز تدبیری بیندیشد
 جـز بـا   تـرک انفـاق      قانون مجازات اسلامی آمده است که جـرم          642ماده    در ـ

ــست و   ــب نی ــل تعقی در صــورت گذشــت شــاکی   شــکایت شــاکی خــصوصی قاب
 مجازات تخفیف دهد یا با رعایت موازین شـرعی از           تواند در  خصوصی، دادگاه می  

 لیکن ماده مذکور از این جهت که مـوازین شـرعی را مـشخص               ؛نظر کند  آن صرف 
  .قابل انتقاد است نکرده مبهم و
 قانونگـذار   رسد قوانین فوق در پرتو روح لطیف اسلام جعل نـشده و            به نظر می  

ه تنها در رفع نیازهای مـادی        لذا ن  ؛له نگریسته است  أروح به مس   بی بسیار خشک و  
 نگری لازم را نداشته است، بلکـه پاسـخگوی نیازهـای روحـی و              والدین همه جانبه  
برخـی   ، ومعنـوی  هـای امنیـت مـادی و    در زمینـه  باشـد و  نمـی  عاطفی ایشان نیـز  

 این در حالی اسـت کـه در جامعـه نـوین             .طراری ساکت است  های مالی اض   حمایت
معیار نیاز نسبت بـه      یازهای جدید اجتماعی، ملاک و    ن بر مبنای شرایط و    جهانی و 

از حالـت   نیاز مفهوم جدیدی به خود گرفته اسـت و   های پیشین تغییر یافته و     دوره
ج شده است؛ لـذا والـدین بنـابر مقتـضیات     مسکن خار ای خوراک، پوشاک و   کلیشه
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غفـول  م شرایط، دارای نیازهای متنوعی هستند که از نظر قانونگذار         زمان، مکان و  
مانـده اســت، قــوانین موجــود حتــی بــرای اولاد نیــک نفــس، حــس اقنــاع را ایجــاد  

   .نماید نمی
عمیقـی در    انفـاقی وجـود دارد، اثـر       هـر  انفاق به والدین علاوه بر آثاری که در       

تبعـات زیـان بـاری را در پـی          غفلـت از آن      استحکام پیوندهای خـانوادگی دارد، و     
ای   نتیجه ،خویشاوندان نیازمند  ه والدین و دیگر    قصور خانواده در انفاق ب     .آورد  می

ــاطفی و       ــلأ ع ــم، خ ــع رح ــشاوندی، قط ــات خوی ــستی ارتباط ــز س ــسترش  ج گ
نهادهـای   هـای خـشک دولـت و       اجتماعی ندارد؛ حمایت   های خانوادگی و   ناهنجاری

تواند جایگزین مناسـبی بـرای چتـر حمـایتی خـانواده کـه               گاه نمی   هیچ نیزمربوط  
  .تعالی را نیز در بردارد، گردد یشاوندی است و رضایت حقملفوف با عواطف خو

ــدین  جــور، مــستلزم تکــریم ایــن  تنگدســت و محسرپرســتی خردمندانــه از وال
  .عاطفی ایشان است ومعنوی توجه به نیازهای مادی،  بزرگواران و

علاوه بـر مـوارد مـذکور در مـاده     ، فرزندان از والدین محجور  یمالی  ها حمایت
 رسیدگی بـه امـور      ،مسکن متعلقات   های مربوط به   نهیهز دیگرخت  رداپم،  . ق 1204

تهیـه وسـایل و      ،خریـد ،   تعمیـرات  ،از جملـه پرداخـت قبـوض      ایـشان   جاری منزل   
جوامـع   ایـشان در  هـای ضـروری     نیاز ازقبیـل ویلچـر، کـه        از ییامکانات خودکفا 

انـده  از نظر قانونگذار مغفـول م     سفانه  أکه مت شود،    می لشام نیز را،  امروزی است 
 هـای در مـانی بهداشـتی و         هزینـه  ،اگـر چـه در قـانون بـه هزینـه خـدمتکار             .است
ها  گونه هزینه های تردد به تناسب موقعیت، نیز تصریح نشده است، لیکن این           هزینه
بر مبنای عرف امـروزه بـه        یرد و  گ در شمار نیازهای روزانه والدین قرار     باید   نیز

  .شودعنوان بخشی از نفقه ایشان محاسبه 
دیدار با  زیارت،  والدین از جمله    معنوی   روحی و  هاینیازفرزندان همچنین باید    
در تنهایی   ایشانبا توجه به وسعت وقتی که        را نیز  تفریحخویشاوندان، ورزش و    

تنهـایی نیازهـای     سنین پیـری و    والدین در  .دهن، مورد توجه قرار د    برند به سر می  
ز بـه   اجملـه نی ـ    از ،فراموشی سپرده شود  دارند که نباید به بوته      شدیدتری  عاطفی  
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گاه فرزندان با برآوردن    شود، و    به آن توجهی نمی   سفانه  أمتکه  ملاقات با فرزندان    
های مختلـف والـدین را       ، به بهانه   تمام دانسته   را نیازهای مادی ایشان انجام وظیفه    

  .نمایند از این حق محروم می
  

  پژوهشهای  یافته
؛ لـذا   وی لحاظ شده اسـت    عنم هم امور  و) جنسی(ی  هم امور ماد   ،زوجهدر نفقه   

 لیکن در   ؛دهد شعاع قرار می    دیگر مصالح را تحت    ،های جنسی  گاه مصلحت اندیشی  
 ایشان تنها بر پایـه مـودت و         نیست، بلکه نفقه   قابل طرح خصوص اقارب این ملاک     

شارع مقدس ابعـاد معنـوی را مـدنظر قـرار داده             فت اسلامی جعل شده است، و     أر
همـه   دیگـر اقـارب    والـدین و  حقـوق   مین  أدر ت  مدون، آنچنان که باید      قوانین .است
 لـذا  ؛این زمینه بـا چـالش مواجـه سـاخته اسـت      جامعه را در ونگری نداشته   جانبه

و در نظر گرفتن عرف ضروری است که حقوقدانان با مطالعه منابع اصیل اسلامی        
 اقـارب  ن مربوط به خانواده و    قانونگذار را در اصلاح قوانی    های خانوادگی،    سنت و

ی قـوانین،  اجـرا   و وضع  در دبای قانونگذار   .، یاری نمایند  خصوصاً و والدین    عموماً
 را بـیش از     نیازهای عاطفی والدین   ورفته، امور معنوی     تراز چارچوب مادیات فرا   

هـم بـه     پیش مدنظر قرار دهد؛ تا هم خود را از معرض انتقاد دور ساخته باشـد و               
 آینده  دربارهمصلحت اندیشی   ،  می و اقتضای قواعد اخلاقی پاسخ گفته      وجدان عمو 

سـازی   رسـد در ایـن زمینـه فرهنـگ         مـی  به نظر  .در نظر گرفته باشد    جامعه را نیز  
هـای   ضـمانت  ثرتر از اعمـال قـانون و      ؤهـای اسـلامی م ـ     صحیح متناسب با آموزه   

های  گذاری یاستدر س بایسته است    لذا   ؛نماید کیفری آن جلوه می    اجرایی حقوقی و  
رسـیدگی همـه جانبـه بـه اقـارب           حفظ روابـط خویـشاوندی، و     فرهنگی به ترویج    

 افکار عمومی بیش از پیش متوجه این امر مهـم و           ، و گردداهتمام   والدین   خصوصاً
  .شودهای اخلاقی مربوط به آن   حفظ سنت وضرورت همبستگی خانوادگی 
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